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چکید ه

د ر زمان معاصر یکی از رویکرد های مطالعه تفسیر تصاویر گفتگو است و ازجمله موضوعاتی است که به طور عمد ه 

برای تفسیر د ر آثار هنری استفاد ه شد ه است. عرصه نقد  هنر د ر د وره معاصر د ر طی چند  د هه اخیر شاهد  تحول و 

تقویت معنا و آثار هنری بود ه است. تقابل تفسیر آثار هنری با رویکرد های مختلف زمینه مطالعه مباحث میان رشته ای 

بود ه است. هد ف از پژوهش حاضر مطالعه و تفسیر گفتگومند ی د ر آثار اسماعیل جلایر نقاش د وره قاجار بود ه است. 

مفروض پژوهش حاضر تحول معانی و جایگاه آن د ر تفسیر نقاشی های جلایر نقاش می باشد  که به علت کمبود ن آثارش 

گمنام و مهجور ماند ه است. او نقاش و خوشنویس ایرانی د ر سد ه سیزد هم ه.ق، نیمه د وم سد ه نوزد هم میلاد ی است و 

د ر آثار نقاشی او نمایش حالات د رونی د ر پیکره ها د ید ه می شود . د ر جستجوی این مسأله ابتد ا مقولات کلید ی د ر حوزه 

نظری براساس آرا میخاییل باختین به عنوان گرایش نظری این پژوهش مورد  واکاوی قرار گرفته و براین مبنا تحول جایگاه 

گفتگو تک گویه و چند گویه د ر آثار نقاشی جلایر مورد  تحلیل قرار گرفته است. محتوای پژوهش حاضر کیفی است 

و براساس روش شناسی توصیفی- تحلیلی و شیوه گرد آوری کتابخانه ای صورت گرفته است. نتایج یافته ها د ر این پژوهش 

نشان می د هد  که آثار جلایر براساس سوژه انسانی کار شد ه است و د ر آثار او گفتگو گرایی انسان بر مبنای تک گویه و 

گفتگومند ی د ید ه می شود . گفتگوها د ر عین گفتگو بیشتر بر تک گویه تأکید  د ارد  و نقاشی و گفتگو گرایی د ر آثار او 

برمبنای شرایط زمانی هنر د ر د وان قاجار است.

واژگان کلید ی
 قاجار، نقاشی، باختین، گفتگو، جلایر
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مقد مه
با نگاهی به تاریخ نقاشی د وران قاجار د ر د وره ناصری کم تر هنری 
را می توان د ید  که د رگیر پیکره نگاری نباشد  و حتی مفهومی ترین و 
تزیینی ترین اثر هنری پیکره محور است. براین مبنا تمرکز اصلی این 
پژوهش بر تحولات عمیقی است که د ر هنر این د وران به ویژه د ر 
آثار اسماعیل جلایر اتفاق افتاد ه است. او نقاش و خوشنویس ایرانی 
د ر سد ه سیزد هم ه.ق، نیمه د وم سد ه نوزد همم بود ه و د انش آموخته 
موضوعات  با  نگاری  قلمد ان  و  چهره نگاری  به  و  است  د ارالفنون 
مذهبی می پرد اخت. رویکرد  معاصر به نقاشی د وره قاجار می تواند  
د ر بازخوانی هنر این د وران به ویژه د ر نقاشی های راهگشای مفاهیم 
انسان و گفتگو را به چالش می کشد .  جد ید ی باشد . جلایر رابطه 
چگونگی تحول مذکور را می توان د ر آثار شمایلی اسماعیل جلایر 
مشاهد ه کرد . با این توضیح مقاله پیش رو به مطالعه آثار او و تطبیق 
با نظریات باختین می پرد ازد  و د ر صد د  پاسخگویی به این پرسش ها 
است: د ر آثار جلایر گفتگو از چه جایگاهی برخورد ار است؟ تحول 
گفتگومند ی د ر آثار تک پیکره و چند  پیکره او چگونه است؟ این 
آثار با توجه به نظریات باختین بررسی می شود . برای پاسخ گویی به 
پرسش های پژوهش د ر بخش اول نوشتار ابتد ا گفتگو و گفتگومند ی 
از د ید گاه باختین بررسی و د ر بخش د وم مقاله به بررسی آرا این 
متفکر د رباره گفتگو د ر هنر نقاشی قاجار و مطالعه مورد ی اسماعیل 
نحوه  بررسی  نوشتار،  آخر  بخش  د ر  می شود    و  پرد اخته  جلایر 
انعکاس تک صد ایی و چند صد ایی بررسی می شود  و حضور گفتگو 
د ر د و نقاشی از جلایر تک صد ایی و چند صد ایی مورد  واکاوی قرار 
نقاشی های  د ر  این پژوهش مطالعه گفتگومند ی  از  می گیرد . هد ف 
و  علت  است،  قاجار  د وم  د وره  د ر  اسماعیل جلایر  نگاری  پیکره 
ضرورت انتخاب این موضوع ارزش و اهمیت انسان به صورت پیکره 
نگاری د ر آثار او و معنای آن می باشد . د ر آثار او انسان سوژه اصلی 
نقاشی است و جایگاه انسان د ر نقاشی او با آرا باختین تحلیل می شود ، 
علت انتخاب باختین برای بخش نظری، مطالعات او آثارش د ر بحث 
انسان شناسی فلسفی و نظریات انسان شناسی و د ید گاه پد ید ارشناسانه 
این  این پژوهش شناخته شد . د ر بررسی  برای  انسان، مناسب  به  او 
پژوهش مشخص می شود  که پیکره ها د ر نقاشی های جلایر می تواند  
می شود   روشن  مطالعه  این  د ر  کند .  پید ا  تطبیق  باختین  نظریات  با 
او  آثار  د ر  است.  قاجار  اجتماعی  سیاسی  شرایط  از  متأثر  او  آثار 
تک صد ایی و چند صد ایی د ید ه می شود  و گفتگو د ر آثار چند صد ایی 

محد ود  و تک گویه بود ه است.

پیشینه پژوهش
بسیار  می تواند   پیشینه  پژوهش،  میان رشته ای  ویژگی  د لیل  به 
وسیع بود ه و طیف گسترد ه ای از مطالعات د ر زمینه جامعه شناسی، 

انسان شناسی، فلسفه و هنر را شامل شود . لذا به منظور حفظ ارتباط 
مستقیم با موضوع اصلی پیشینه پژوهش حاضر بر مطالعاتی که حول 
حوزه  با  مرتبط  مطالعات  همین طور  و  تحقیق  نظری  مبانی  محور 
متفکران  نظریه پرد ازان و  متمرکز می شود .  قاجار است  نقاشی  هنر 
متعد د ی مانند  فوکو انضباط و تنبیه)1975(، های تود وروف)1377(، 
Holquis t(2002), Zap- ()1381 1384(، گارد ینر) )باختین
او  خود   کتاب های  د ر  باختین  نظریات  آرا  و   pen)2004

)Bakhtin(1986 و د و کتاب او د ر سال )1999( چاپ شد ه استفاد ه 

شد ه است.
آرا  به  مقاله خود   د ر  علیا)1393(  و  عظیمی  مانند   پژوهشگرانی 
به  خود   کتاب  د ر  نامورمطلق)1390(  پرد اخته اند ،  خود   و  باختین 
زبانشناسی د ر آرا باختین پرد اخته اند . هولکوییست)1395( د ر کتاب 
و  باختین  آرا  به  شد ه  ترجمه  امیرخانلو  توسط  که  مکالمه گرایی 
مکالمه گرایی د ر رمان پرد اخته است. حسین زاد ه)1387( اند یشه و 
مفاهیم بناد ین باختین و تأثیرپذیری از د یگر متفکرین و فرمالیست 
د ر  د اخلی  پژوهش های  و  تحقیقات  د ر  است.  پرد اخته  او  آثار  د ر 
طولانی  چند ان  سابقه  باختین  منظر  از  ایرانی  هنر  مطالعه  زمینه 
گسترش  و  بسط  جهت  د ر  قابل توجه  کوشش هایی  هرچند   ند ارد . 
مفاهیم محوری و رویکرد های نظری صورت گرفته است؛ اما طی 
بررسی های انجام شد ه پژوهش هایی که مستقیماً د ربرگیرند ه مقولات 
د ر  گفتگو  رویکرد   و  تحول  و  باشد   رو  پیش  تحقیق  د ر  طرح شد ه 
قاجار  هنر  مورد   د ر  مباحث  بیشتر  نشد .  یافت  باشد   ایران  هنر 
بیشتر به بحث تاریخی و هنری آن پرد اخته شد ه و تفاسیر فلسفی و 
انسان شناسی د ر این بخش اند ک و محد ود  است، بخصوص که جلایر 
از نقاشانی است که آثار کم او د ر ایران زمینه پژوهش را د ر مورد  
د ر  مقاله ای  به  پنجه باشی)1395(  است  نمود ه  محد ود   هنرمند   این 
مورد  نشانه شناسی د ر آثار جلایر پرد اخته است. پنجه باشی)1396( 
پرد اخته  قاجار  اول  د وره  نقاشی  د ر  گفتگو گرایی  به  پژوهشی  د ر 
است. آژند )1391( د ر کتابی د ر 36 صفحه به جلایر اشاره د اشته 
است ولی د ر هیچ یک از موارد  به موضوع انسانی د ر نقاشی های او 

پرد اخته نشد ه است.

مبانی نظری پژوهش
مقاله پیش رو د ر تبیین و تحلیل تحول و جایگاه گفتگو و مقوله 
تصویر  د ر  انسان  با  آن  ارتباط  و  بود ه  چند صد ایی  و  تک صد ایی 
میخاییل  آرا  بر  تمرکز  نظریه پرد ازان،  میان  از  می باشد .  مد نظر 
که  چیزهایی  د رمیان  است.  نوشتار  اصلی  نظریه  به عنوان  باختین 
سازند ه موقعیت انسان هستند ، چیزی که جایگاه ویژه ای د ارد  انسان 
و د یگری است)گارد ینر،1381: 45(. میخاییل باختین آثار مهمی د ر 
حوزه های مختلف تفکر از خود  بر جای گذاشته است حوزه هایی 
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که هریک تاریخ، زبان و فرض های خاص خود  را د ارند . آنچه د ر 
نهایت فلسفه باختین نامید ه شد  گونه ای نظریه معرفت است که با 
عمل پیوند  د ارد  و جزو آن معرفت های جد ید ی است که می کوشد  
رفتار انسان را د ر پرتو شیوه استفاد ه از زبان تفسیر کند ، اما آنچه 
کار باختین را د ر میان این معرفت شناسی ها متمایز می کند ، د رک 
مکالمه ای او از زبان است که از نظر باختین امری است بنیاد ی و از 
مجموعه مسائلی که فکر و ذهن او را به خود  مشغول د اشتند  تحت 
عنوان مکالمه گرایی نام برد ه می شود )هولکوییست، 1395: 36(. او 
انسان شناسی فلسفی را توصیف می کند ، علی رغم اینکه او د ر آثارش 
فلسفی  او  تفکر  شیوه  می کند ،  استفاد ه  زبان شناختی  و  اد بی  ژانر  از 
د ستاورد   صاحب  انسان  به  نسبت  هستی شناسانه اش  د ید گاه  است. 
تأکید   به  توجه  با   .)102  :1387 شد )غلامحسین زاد ه،  برجسته ای 
معتقد   او  انسانی،  شخصیت  شکل گیری  د ر  جامعه  نقش  بر  باختین 
است که زبان به بهترین صورت می تواند  این ویژگی گفتگومند ی را 
ظاهر کند . از نظر باختین گفتار همیشه با گفتار یا گفتارهایی د یگر 
د ر ارتباط است)نامور مطلق،1390: 85(. طرد  نسبی حضور د یگری 
بد ون  زیستن  می اند ازد .  شکل  از  را  شخص  جهان  باختین  منظر  از 
تعامل و گفتگو و د ر نتیجه پذیرش بسیاری از تأثیرات د یگران د ر 
زند گی خود  ناممکن است)Bakhtin,1999: 83(. از نظر باختین 
از  باختین  که  مفهومی  می شود ،  آغاز  د وم  شخص  ظهور  با  اجتماع 
اجتماعی بود ن د ر نظر د ارد  نوعی پذیرش تقد م منطقی بیناذهنی بر 
ذهنیت است)تود وروف، 1377: 55(. انسان جهان پیرامون خود  را 
ما  اد راک  و  شناخت  باختین  نظر  به  می شناسد .  د یگران  به واسطه 
گسترش  برای  است.  موقعیت  به  محد ود   و  موقعیت مند   جهان  از 
شناخت خود  و نزد یک شد ن به اد راک غنی باید  با د یگری وارد  
و  هیچ چیز  کنیم.  اضافه  خود   نگاه  به  را  او  نگاه  و  شویم  گفتگو 
 Linell,) یابد د ست  معنا  به  انفراد ی  حالت  د ر  نمی تواند   هیچ کس 
25 :2008(. از نگاه باختین، اید ه ذاتاً به وجود  انسانی زند ه و پویا 

Zap-(پیوسته است. حقیقت ها خارج از روابط انسانی وجود  ند ارند 
 .)pen,2004:47

یعنی زبان  انسان،  ارتباط  اد راک و  ابزار شناخت و  کارآمد ترین 
باختین حتی زبان هم محصول  از منظر  د یگری است.  هم محصول 
د یگری است و کیفیتی گفتگویی د ارد . هیچ کلامی نیست که ما بر 
زبان بیاوریم و سخن د یگران د ر آن حاضر نباشد . سخن ما همواره 

.)Bakhtin,1986: 89(انباشته از صد ای د یگران است
از مهم ترین نظریه های او گفتگومند ی است. میان گفتگومند ی و 
چند صد ایی د ر گفتگو رابطه ای تنگاتنگ وجود  د ارد  و چند صد ایی 
آن همه  د ر  که  چند صد ایی  این  است.  گفتگومند ی  اصلی  ویژگی 
گفتگومند ی  موجب  می شوند   بازتاباند ه  مساوی  به طور  صد اها 
می گرد د )ساموئل، 2005: 11(. یک گفتگو هرگز نمی تواند  انتزاعی 

باشد  و باید  بین د و یا چند  نفر اتفاق بیافتد : گویند ه، شنوند ه، خالق 
د رواقع   .)Bakhtin,1984:293(تماشاگر و  هنرمند   مخاطب،  و 
گفتگو را می توان د ر مورد  روابط بین متون د ر نظر گرفت. از نظر 
گفتار  است.  ارتباط  د ر  د یگر  گفتارهای  با  همیشه  گفتار  باختین 
 .)73  :1377 می گیرد )تود وروف،  شکل  اجتماعی  روابط  بستر  د ر 
چند صد ایی  یا  و  است  تک گویه  یا  تک صد ایی  غالباً  گفتگومند ی 
و یا چند گویه. از نظر باختین چند صد ایی می تواند  د ر آثار و انواع 
اد بی گوناگون ظهور و بروز د اشته باشد )نامورمطلق، 1387: 302(. 
بوطیقای  بحث  زبان،  اید ئولوژیک  و  ماد ی  بر جنبه  تأکید   با  او 
جامعه شناختی، چند صد ایی و بینامتنی را وارد  عرصه نظریه و نقد  

اد بی کرد )باختین، 1373: 115(.
انسان همواره د ر زند گی خود  را از چشم د یگران مورد  تمجید  قرار 
می د هد  و تمام بازتاب های زند گی انسان و عمل او د ر آگاهی د یگران 
سنجید ه می شود )تود وروف، 1377: 180(. از نظر باختین ما خود  را 
از چشم د یگران می شناسیم، ما لحظات د گرگونی و تبد یل اند یشه 
بازتاب  کلام  یک  د ر  بازمی یابیم.  د یگری  با  مناسبات  د ر  را  خود  
می کنیم)احمد ی،  د رک  د یگر  افراد   آگاهی  د ر  را  خویش  زند گی 
1386: 102(. واژه یا به طورکلی هر نشانه ای میان فرد ی است. هر 
چیزی که گفته می شود ، خارج از ضمیر گویند ه اش قرار می گیرد  و 
تنها به او تعلق ند ارد . نمی توان واژه را فقط به گویند ه اطلاق کرد . 
اما شنوند ه هم حقوق خود ش را د ارد  و  مؤلف بر واژه حقی د ارد ، 
همین طور کسانی که صد ایشان د ر کلمه و پیش از پرد اختن مؤلف به 
گوش می رسد )Ibid,1986: 121�2(. اهمیت انسان از منظر باختین 
بد ین گونه است که موقعیتی که انسان د ر جهان اشغال می کند . تنها 
انسان مورد  آن خطاب انسان قرار گرفته است و لذا د ید  انسان به 
جهان، اد راک انسان از آن، تفکر انسان د ر مورد  آن و عمل انسان د ر 
 Holquis t,(قبال آن کاملًا وابسته به این پرسش و این حقیقت است
استعلایی د رپی آن است که  باختین، د ید   تعبیر  بنابر   .)2002: 28

و  مشترک  عناصر  تجربه،  هر  انضمامی  و  فرد ی  عوامل  زد ود ن  با 
برسد   حقیقتی  به  آنها  براساس  و  کند   انتزاعی  را  روید اد ها  نماد ین 
که مستقل از زمان و مکانی که د ر آن د رک می شود  د رست باشد . 
این د ید  به تعبیری نگریستن از ناکجا می خواهد  جهانی بنا کند  که 
برای  و  شد ه اند   اند یشید ه  پیش  از  ممکن  موقعیت های  تمام  آن  د ر 
هریک گزینه ای وجود  د ارد  گزاره های نهایی وجود  د ارد . د رواقع 
اما  د ارد ،  به چشم  نیوتونی  آرمانی  باختین،  منظر  از  استعلایی  د ید  
عملًا ساکن جهانی است که مطابق با نظر انیشتین سامان یافته است. 
د ید  استعلایی عوامل زند ه تجربه را می کشد  و تنها اسکلت بی جانی 

از تجربه باقی می گذارد )عظیمی، علیا، 1393: 9(.
د ر  مهم  عناصر  از  یکی  مکانی  زمانی-  ظرف  باختین  نظر  از 
تجزیه   وتحلیل متون است. همچنین زمان و مکان زمانمند ، نخستین 
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تجسد  زمان د ر مکان است که به عنوان کانونی برای ملموس کرد ن 
می بخشد )مقد اد ی،  نیرو  متن  کل  به  که  است  نیرویی  و  بازنمود  
1393: 318(. او د ر این مفهوم از واژه کرونوتوپ استفاد ه می کند ، 
کرونوتوپ ناگزیر با کسی که د ریک موقعیت است پیوند  خورد ه 
و  زمانی  عامل های  همواره  موقعیت  مانند   نیز  کرونوتوپ  است. 
مکانی را با ارزیابی اهمیت این عامل ها از نقطه نظری خاص ترکیب 
می کند . آنچه حضور بشری را د ر هر د وی آنها الزامی می د ارد  همین 
فرضی است که زمان و مکان هرگز صرفاً زمان و مکانی نیستند ، 
همواره  د رمی آیند   سوژه ها  تجربه  به  که  آن گونه  مکان  و  زمان 
مکان خاص خوب  یا  زمان خاص  یک  اینکه  به  نسبت  د اوری  با 
نیست، همواره  اد راک هرگز محض  پیوند  خورد ه اند ،  بد   یا  است 
می شود )هولکوییست، 1395:  تکمیل  شد ه  اد راک  آنچه  ارزیابی  با 
د ر  نمی رود .  کار  به  اد بیات  مورد ِ  د ر  تنها  »گفتگو«  مفهومِ   .)233
ما  معناست که  بد ان  این،  ا ست.  گفتگو  زبان  تمام  باختین،  د ید گاهِ 
هرگز د ر خلاء صحبت نمی کنیم. د غد غه اصلی باختین چند صد ایی 
یا گفتگوگرایی د ر مقابل تک صد ایی و تک گو گرایی است. د رواقع 
او طبقه بند ی مبسوطی از انواع اد بی براساس گفتگویی بود ن یا تک 
گویه بود ن عرضه می کند . باختین عموماً با کلید واژه گفتگوگرایی 
شناخته می شود . از نظر او هرگونه سخن و شناختی د ر ارزیابی نهایی 
می د اند   مرد ود   را  تک گویانه  رویکرد   نه تنها  او  است.  گفتگویی 
محض  حالت  د ر  رویکرد ی  چنین  امکان پذیری  منکر  اصولًا  بلکه 
فاعل  د و  فاعل،  به جای یک  د یگری  ویژگی های  به  توجه  با  است. 
توانایی شناخت و  فاعلانی که خود شان  د ارد ،  فاعل وجود   یا چند  
گفتگو را د ارند )تود وروف، 1377: 37(. یکی از فرآیند های مکالمه 
اقتد ار مونولوگ است. برای رسید ن به ساخت یکسان  تلاش برای 
چند صد ایی به احیای متقابل زبان های غیررسمی می پرد ازد . به نظر 
این امر از د رون متلاشی می شود )باختین، 1387: 168(. د ر  باختین 
زمان باختین، نوکانتیسم و نفی هگل موج غالب اروپا بود . د رگیری 
از  زیبایی شناسی  و  اخلاقی  کنش  مانند   مفاهیمی  با  باختین  فکری 
د رگیری او با مکاتب اد بی روسیه که غالباً فرمالیست بود ند  منجر 
به طرح مفاهیمی چون گفتار مکالمه ای و تک صد ایی و چند صد ایی 
مکالمه گرایی)میخاییل  رمان  نویسند ه  هولکوییست)1397(  شد . 
یک  حاصل  باختین  آرا  مفاهیم  است  معتقد   جهانش(  و  باختین 
د رگیری طولانی با اد بیات و فلسفه است و محد ود یت او همان نفی 
انتزاعی هگل است. اصطلاح مکالمه گرایی توسط هولکوییست برای 

نشان د اد ن وجوه مختلف آرا باختین استفاد ه شد ه است.
که  نسبتی  و  مکالمه  محور  و  کانون  بر  را  خود   نظریات  باختین 
میان خود  و د یگری می بیند  شکل د اد . مفهوم پرد ازی میان مکالمه و 
د یالوگ برای فرارفتن از د یالکتیک هگلی از اینجا آغاز می شود . د ر 
غرب از اواخر د هه 80 میلاد ی هم زمان با فروپاشی شوروی توجه 

به نظریات باختین آغاز می شود . با این رویکرد  فرهنگ ترکیبی از 
وضعیت های سوژه است و هویت نیز پد ید ه ای متکثر، سیال و متأثر 
نقش  باختین  مطالعات  میان  این  د ر  از گفتمان ها محسوب می شود . 
بسیار مهمی د ر بسط نظریه گفتگومند ی د اشته است. وی سعی کرد  
اد بیات  که نشان د هد  که چگونه گفتگو و گفتگومند ی د ر زبان، 
که  می شود   مشخص  باختین  بررسی های  د ر  می شود .  ساخته  هنر  و 
انسان و  اجتماعی و سیاسی چگونه  بیستم د ر پی تحولات  د ر سد ه 
است  معتقد   باختین  می یابد .  ظهور  قد رت  اعمال  انسانی  گفتگوی 
گفتگو بد ون تعامل با د یگران، بد ون قرارگرفتن و د ر معرض صد ای 
است.  د یگری  با  گفتگو  به  منوط  نمی گیرد    و  شکل  بود ن  د یگران 

گفتگوی واقعی گفتگوی د وجانبه است.
گفتگویی  است.  د یگری  صد ای  انعکاس  می شود   گفته  هرآنچه 
بد ون جنیست و نژاد  و مذهب و غیره که زمینه ورود  به مکالمه 
است بی معنی است. موضوعی که د ر بخش های مختلف پیش رو د ر 
به مثابه  بد ین صورت گفتگو  است.  پرد اخته شد ه  بد ان  پژوهش  این 
عرصه اصلی مقوله انسانی وجود  د ارد . با توجه به نقش گفتگو از 
منظر باختین و تک صد ایی و چند صد ایی بود ن آرا او تأثیر بسزایی 
بخش های  د ر  نظریات  این  واکاوی  مختلف گذاشت.  د ر حوزه های 
پیش رو اهمیت صد ا د ر پیوند  با مقوله تصویر را روشن ساخته و 
رهیافتی است برای واکاوی و تحلیل هنر نقاشی اسماعیل جلایر که 
با  پژوهش  این  برخورد ار می شود ،  ویژه ای  اهمیت  از  انسان  آن  د ر 
و چند صد ایی  جایگاه تک صد ایی  و  معانی  تحول  هد ف چگونگی 
د ر  اصلی  سوژه  به عنوان  انسان  جایگاه  و  نقاشی  د ر  کرونوتوپ  و 
نقاشی های جلایر نگاشته شد ه است. د ر د وره قاجار نقش انسان یکی 
به  هنرمند ی  انتخاب  علت  است.  نقاشی  تصاویر  اصلی  نقش های  از 
او  آثار  د ر  است.  انسان  مقوله  به  او  متفاوت  نگاه  نوع  نام جلایر 
انسان ها د ارای معنایی فراتر از تصویر هستند . انسان ها شرایط سیاسی 
و اجتماعی زمانه را بازتاب می د هند  و هنرمند  سعی د ر نشان د اد ن 
حالات د رونی انسان ها و گفتگوی آنها د ارد . انسان د ر آثار او سعی 

د ر ایجاد  گفتگو با مخاطب د ارد .

روش تحقیق
فهم  و  تحلیل  برای  بنابراین  بینارشته ای،  است  مطالعه ای  متن  این 
رویکرد های متعد د  زمینه های مورد  مطالعه تجزیه وتحلیل د اد ه های 
جمع آوری شد ه از بانک های اطلاعاتی به صورت کیفی صورت گرفته 
است. از آنجایی که روش شناسی پلی میان روش شناسی بسان پلی میان 
تعریف  نقش می کند ،  ایفای  فلسفی و روش های تحقیق  پارد ایم های 
گفتگو گرایی  پاراد ایم  براساس  پژوهش  این  د ر  تحلیل ها  و  مفاهیم 
این  نظرد اشتن  د ر  با  است.  تحلیلی شکل گرفته  تاریخی-  د ر روش 
موارد  پژوهش حاضر روشی را پیشنهاد  می کند  که پیوند ی مستقیم 
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این  د ر  د ارند .  پژوهش  هد ف  و  طرح شد ه  مفروضات  و  مفاهیم  با 
د ر  کرونوتوپ  گفتگومند ی،  انسان،  مقوله  تحلیل  و  بررسی  روش 
اند یشه باختین انجام شد ه و سپس به تحلیل و بررسی آثار جلایر با 
معیار  می شود .  پرد اخته  باختین  نظریات  با  انسانی  پیکره  محوریت 
و  پیکره  تک  به صورت  انسان  پژوهش  این  برای  نقاشی ها  انتخاب 

چند  پیکره د ر نقاشی های اسماعیل جلایر می باشد .

انسان مد اری و نقاشی های اسماعیل جلایر
نظر  زیر  را  نقاشی  ایرانی،  خوشنویس  و  نقاش  جلایر،  اسماعیل 
استاد ان عهد  ناصری و مزین الد وله د ر مد رسه »د ارالفنون« آموخت. 
او  د اشت.  د ست  مذهبی  موضوعه ای  نقاشی  و  چهره نگاری  د ر 
به  و  می کرد   تجربه  را  طبیعت گرایانه  نقاشی  مختلف  اسلوب های 
خوشنویسی توأم با رنگ آمیزی و قلمد ان نگاری نیز می پرد اخت. د ر 
شمایل هایی که به د ست »جلایر« کار شد ه اند ، د لبستگی او به نمایش 
حالات د رونی مشهود  است)پاکباز، 1379: 28(. جلایر را می توان 
یکی از هنرمند انی د انست که د ر آثار او انسان و روابط انسانی د ر 
تصویر د ید ه می شود . او از هنرمند ان نامد ار و صاحب مکتب سد ه 
از   آثارش  د ر  چهره ها  پرد اخت  و  آثار  است.  ایران  ه.ق  سیزد هم 
ویژگی هایی برخورد ار است که د ر نخستین نگاه خود  را به بینند ه 
آشنا با هنر او می شناساند . این ویژگی ها سبب شد ه که آثار او مورد  
تقلید  و تقلب قرار نگیرد  و شیوه او به عنوان یک مکتب انحصاری 
برای این نقاش توانا باقی بماند . او از بازماند گان خاند ان جلایریان 
بود  و پد رش محمد  زمان خان، برخلاف اجد اد ش به سلسله سالکان 
ذهبیه پیوست. از زند گی او به روزگار جوانی آگاهی چند انی د ر 
د ست نیست. به گمان می توان گفت که به سال 1262ه.ق د ر کلات 
نزد   و  آمد ه  تهران  به  پد ر  همراه  ه.ق   1280 سال  به  و  شد ه  زاد ه 
استاد انی که نامشان بر ما پوشید ه است به آموزش نگارگری پرد اخته، 
تأسیس  با  است.  رفته  د ارالفنون  به  خود   هنر  تکمیل  برای  سپس 
د ارالفنون امکان بیشتری برای آشنایی ایرانیان با اصول هنر اروپایی 
فراهم شد . ابوتراب غفاری، اسماعیل جلایر، علی اکبر مصورالملک، 
آموزش  مد رسه  این  د ر  که  بود ند   کسانی  ازجمله  غفاری  محمد  
د ید ند )افشارمهاجر، 1391: 75(. او که به عنوان شاگرد  به د ارالفنون 
رفته بود  به زود ی به مقام استاد ی نقاشی آن مد رسه رسید  و کارگاهی 
د ایر کرد . آثار او را از د ید گاه شیوه کار به چند  گروه مجزا از هم 
می توان تقسیم کرد . نخستین نقاشی های او به شیوه رنگ و روغنی 
است. جلایر د ر این گروه از آثارش بیشتر از رنگ های سفید وسیاه 
بهره گرفته و شمار آثار تمام رنگی او کم تر است. شمایل های »قربانی 
اسماعیل به د ست ابراهیم« که از موضوع های مورد  علاقه او است 
تابلوهای تمام رنگی او  این آثار به شمار می آید . د ر میان  د ر شمار 
از  د یگری  گروه  است  توجه  د رخور  سماور«  د ور  »زنان  نگاره 

کارهای جلایر خط نقاشی های او است. هرچند  پیش از اسماعیل این 
شیوه هنری د ر ایران وجود  د اشت، اما او کسی است که این مکتب 
را به اوجی تازه رساند  که پیشتر از او بی سابقه بود  و پس از او نیز 
کسی به د رجه وی نرسید . جلایر اگرچه خوش نویس بود  اما خط را 
با قلمو به شیوه استاد ان طرازاول خوش نویسی طراحی می کرد  و با 
ترکیب خط و نقاشی، چه د ر میانه سطور و چه د ر د اخل کلمات و 
شیوه  از  هنر  این  د ر  می آورد .  پد ید   بد یع  و  زیبا  تابلوهای  حروف 
»میرزا غلامرضا« پیروی می کرد ه زیرا از روی خط وی تمرین کرد ه 
است)سرمد ی،1379: 83(. سومین بخش از کارهای جلایر نگاره های 
این سبک پد ید  آورد ه  آبرنگ او است. د ر میان آثاری که او د ر 
مرقعی است که د ر کتابخانه کاخ گلستان به شماره 1627 نگاه د اری 
می شود . این مرقع د ر اند ازه 21/4×16/5 سانتی متر شامل د ه اثر از این 
هنرمند  است که عبارت اند  از هشت تصویر از مشایخ نامد ار صوفیه، 
چون شمس تبریزی، اوحد ی مراغه ای، بایزید  بسطامی، باباطاهر، نور 
علیشاه، مشتاق  علیشاه، معصوم  علیشاه، د و قطعه نقاشی گل وبوته و 
استاد انه کشید ه شد ه  با طراحی  آبرنگ  به شیوه  انگور که  خوشه 
ه.ق   1320 تاریخ  اسماعیل  شناخته شد ه  تاریخ د ار  اثر  آخرین  است. 
د ارد  و پید است که او تا این سال زند ه بود ه و فعالیت هنری می کرد ه 
است)سمسار، 1379: 296(. او به چهره نگاری و نقاشی موضوع های 
مذهبی علاقه د اشت د ر شمایل هایی که به د ست جلایر کار شد ه اند ، 
است)پاکباز،  مشهود   انسانی  د رونی  حالات  نمایش  به  او  د لبستگی 
1379: 28(. به علت د شوارپسند ی و د قت د ر پد ید آورد ن آثار هنری 
او  از  آنچه  ولی  نیست  زیاد   چند ان  کارهایش  کمیت،  حیث  از 
باقیماند ه ممتاز و د رخور بسی آفرین است. این هنرمند  چیره د ست 
از  بزرگ  اند ازه های  به  که  روغنی  و  رنگ  شبیه سازی های  د ر 
ناصرالد ین شاه و میرزاعلی اصغرخان صد راعظم و برخی د ولتمرد ان 
د ر  و  د اد ه  نشان  به خوبی  را  استاد ی خود   و  مهارت  ساخته،  د یگر 
با  عارفان که  از  برخی  تصویر  و  امامان  و شمایل  تابلوهای مذهبی 
آبرنگ پرد از سیاه  قلم پد ید  آورد ه و بی نهایت خوب کار کرد ه است. 
این استاد  علاوه بر قوی مایگی و چابک د ستی د ر چهره سازی، د ر فن 
گل وبوته نیز ماهر بود ه و گوشه وکنار تابلوهایش را با گل و برگ 
فرنگی  شیوه های  از  کار  این  د ر  و  می د اد ه  آرایش  د رخت سازی  و 
متأثر بود ه است. از ویژگی های کارهای هنری جلایر د ر چهره هایی 
که با قلم توانای خود  ساخته این است که سعی می کرد ه تا حالات و 
جنبه  و  سازد   مجسم  سیمایشان  د ر  نیز  را  انسان ها  تفکرات 
زیاد ی  تا حد ود   این منظور  د ر  بد هد  و  به کار خود   امپرسیونیسم 
موفق بود ه است)رفیع، 1369، ج2: 1001(. عمد ه آثار شیوای جلایر 
به سبک خاص سیاه قلمی خود  که پرد ه سبک رنگ سفید ی را د ر 
خود   نوع  د ر  و  یافته  انجام  می کرد ه  جلوه گر  سایه ها  سیاهی  بطن 
متمایز گشته است. د ر این زمینه معیرالممالک چنین می نویسد : فن 
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او شبیه سازی و پرد از بود  و گاه د ورنمایی از روی طبیعت می ساخت. 
رنگ های نسبتاً زند ه و تازه به کار می برد . عکس ها و گراورهای 
عهد ه  از  نیکو  و  می کرد   رنگ آمیزی  پرد از  با  نیز  را  رنگ 
روغنی  و  رنگ    آثار  جلایر   .)277 بیتا:  برمی آمد )معیرالممالک، 
خود  را با رنگ های شاد  و زند ه تصویر می نمود  و بعضی اوقات از 
رنگ سیاه  وسفید  استفاد ه می نمود  و رنگ  روغن را مانند  سیاه  قلم 
جلوه گرمی ساخت، او زمینه آثار خود  را با گل و برگ های شاد  و 
زند ه و ابتکار مخصوص پرکرد ه و جلوه اثر را د وچند ان می  نمود . 
بیشترین و ممتازترین اثر او شمایل های گوناگونی بود  که د ر اند ازه 
و سبک های مختلف ارائه شد ه بود . د ر زمینه ایمان و اعتقاد  باطنی 
اغلب  و  د اشته  خالصانه  اراد ت  علیه السلام  علی  متقیان  مولای  به 
موضوعات هنری را از بین اقطاب و اخوان صفا و قلند ران پاک  باخته 
انتخاب و ترسیم نمود . میرزا اسماعیل اغلب آثار ناخواسته خود    را 
که مورد  د لخواهش نبود  پاره کرد ه و د ور می اند اخت. جلایر د ر 
هیچ     یک از آثار خود  به جز د و اثر تاریخ قید  نکرد ه و بد ین    جهت 
آثار  از  آنچه  ولی  است.  ماند ه  نامعلوم  وی  هنری  فعالیت  سنوات 
باقی ماند ه وی مشخص است جلایر د ر د وره سلطنت ناصرالد ین شاه 
د ر هنر خود  د رخشید ه و بین مهروموم های 1285 الی1290 وفات 
تا مهروموم های 1320 ه .ق  و  د رخشید ه  د ر هنر خود   است.  یافته 
زند ه بود ه و کار می کرد ه است و د ر حد ود  60 سالگی د رگذشته 
است. د ر شماره نهم روزنامه ملتی مورخ 12 محرم سال 1284 ه.ق 
نام علی اکبر مصور حجار نیز جزو شاگرد ان مرتبه اول رشته نقاشی 
به همراه اسماعیل جلایر قید  شد ه و به نام میرزا علی اکبر حجار و 
فرزند  حاج محمد علی معرفی گشته است. او جلایر را استاد       المصورین 
تبریزی،  است)کریم زاد ه  بود ه  مفتخر  شاگرد ی اش  به  و  خواند ه 
1363،ج1: 378(. نصرةالله فتحی د ر باب اسماعیل جلایر د ر شماره 
59 فرورد ین، 1349 ه.ش د ر مجله نگین چنین نوشته است: »اسماعیل 
جلایر د رزمان ناصرالد ین شاه می زیسته و از نقاشان عالی قد ر بود  که 
فن سیاه قلم و نقطه گذاری را به حد  اعلی رسانید ه بود  و نقطه پرد ازی 
تشخیص  که  است  ظریف  و  لطیف  به قد ری  بی نظیر  هنرمند   این 
نقطه گذاری های او فقط با ذره بین مقد ور است. نباید  فراموش کرد  
که طریقه نقطه پرد ازی د ر میان چهره سازان طبقه اول ایران به جای 
شیوه  مرحوم جلایر  ازاین روی  و  است  می رفته  کار  به  سایه روشن 
نقطه گذاری را د ر آثار خود  چنان د قیق به کار می برد ه که نظیر آن 
برای  واسطه  همین  به  او  قلمی  آثار  نیز  اکنون  و  می شود   پید ا  کم 
زمان  هر  د ر  اگرچه  است.  شگفت انگیز  و  اعجاب آور  تماشاگران 
و  ریز  حیث  از  جلایر  آثار  ولی  د ارند   وجود   نقطه گذار  نقاشان 
ظاهراً  او  نقش های  می کند .د ر  بهت  د چار  را  انسان  بود ن  نامریی 
می گرد د   آنها  روی  ذره بین  همین که  ولی  نمی رسد   نظر  به  نقطه ای 
نقطه ها خود  را نشان می د هند  و بینند ه را مطمئن می سازند  که این 

نگارگر چیره د ست کارهای خود  را با چشم مسلح انجام د اد ه و بد ان 
گونه که چهره پرد ازان قد یم از عینک یاقوتی استفاد ه می کرد ه اند ، او 
اسمعیل  کم ترین  رقم  است.  د اشته  چشم  به  عینکی  چنین  یک  نیز 
جلایر/ یا راقمة الحقیر اسمعیل جلایر که امضای این نقاش توانا د ر 
این  است.  فروتنی  و  نفسی  از شکسته  است حاکی  او  کارهای  زیر 
هنرمند  براساس وسواسی که د اشته و د ر هر نوع هنرنمایی حد  کمال 
بگذارد .  صحه  خود   برکارهای  نمی توانسته  و  می کرد ه  جستجو  را 
ازاین رو کم تر مجلس و نقشی از او تمام شد ه است زیرا او بر این باور 
اتمام کار به گمان آنکه کارش خالی از عیب  بود  که نزد یک به 
نیست، وسوسه ای د ر د رونش به وجود  می آمد  و از این  روی کاری را 
که پایان یافته و د ر شرف پایان یافتن بود  د ر روشنایی مد نظر قرار 
می د اد  و بد ان خیره می شد  و پس از مد ت ها تفکر و مشاهد ه ناگهان 
قطعه ای را که ساعت ها روی آن کار کرد ه بود  برمی د اشت و پاره 
می کرد  و د ور می اند اخت و از این جهت است که از او آثار نقاشی 
کمی باقی ماند ه است. فقط شمایل پیشوایان د ینی مثل تمثال حضرت 
امیر و حسنین)ع( یا اباذر غفاری و اقطاب و مشایخ و اوتاد  را تمام 
و  وزرا  از  که  او  آثار  د یگر  است.  نمود ه  امضا  آنها  زیر  و  کرد ه 
تهیه  و همچنین  د اد ه شد ه  سفارش  او  به  اول کشور  طبقه  اشخاص 
و  ناتمام ماند ن  سرنوشت  به  عموماً  خصوصی  مجالس  یا  و  صورت 
پاره شد ن د چار شد ه اند . کارهای نقاشی این هنرمند  طوری است که 
د ر نظاره اول به نظر می رسد  د ر کارها و تابلوهای او یک نوع ماد ه 
»سفید آب«مانند ی به کار رفته که اکنون بعد  از هفتاد  سال مثل برف 
برق می زند  و به قرار معلوم از استحاله ماد ه »طلق« یا به وسیله جنس 
نظیر آن به د ست آورد ه و مورد  استفاد ه قرار می د اد ه است. د ر زمان 
ما کسی از رمز ساختن آن آگاه نیست. منظور اینکه د ر هنر نقاشی 
جلایر  د ست نگار  سایه های  که  د ارد   وجود   سایه روشنی  او 
ماد ه  بلکه  نیست  کاغذ  سفید ی  روشنی اش  و  است  او  نقطه گذاری 
یا  شیوه پرد از  افشار، 1388: 656-653(.  است)یارشاطر،  مخصوص 
نقطه چین کاری اسماعیل جلایر به لحاظ ریزنقشی و نامریی بود ن 
حیرت آور است و فقط با د قت د ر نقطه پرد ازی ها معلوم می شود  که 
هنرمند  چه مهارتی د ر به کاربرد ن از خود  نشان د اد ه است. بعضی 
معتقد ند  که وی کارهای خود  را با چشم مسلح کار کرد ه است و د ر 
هنگام کار عینکی به چشم د اشته است. حضور این شیوه غریب د ر 
او برشمرد ه اند .  از مصد اق های حس و رفتارهای وسواسی  آثار وی 
خیره  بد ان  مد ت ها  و  می کرد ه  کار  اثر  روی  ساعت ها  که  طوری 
می شد ه و اگر پسند  طبعش نمی افتاد ه، پاره می کرد ه و د ور می ریخته 
است گفتنی است بیشتر آثار وی با اسلوب سیاه قلم د ر اجرا پرد از 
شد ه است. از ویژگی های آثار بازماند ه از جلایر شفافیت و براق بود ن 
آنهاست. تصور می رود  که وی د ر آثار خود  از سفید کنند ه ای بهره 
می جسته که هنوز پس از گذشت سالیان د راز شفافیت خود  را از 
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د ست ند اد ه و همچون مروارید ی د رخشان برق می زند . بعضی معتقد ند  که این ماد ه 
سفید کنند ه از استحاله ماد ه طلق یا ماد ه ای نظیر آن به د ست آمد ه و سفید آب نامید ه 
می شد ه است. ازاین رو د ر سایه روشن آثار جلایر سایه از نقطه چین کاری و یا شیوه 
پرد از پد ید  آمد ه و روشن از سفید آبی است که برای جلای آن به کار رفته است)آژند ، 
1391: 14(. نقاشی های اسماعیل جلایر را می توان از چند  بعد  مورد  بررسی قرار د اد . 
وی د ر بیشتر مضامین این نقاشی ها تحت تأثیر آموزه های د وران کود کی از معانی و 
مضامین صوفیانه و مذهبی قرار د اشته و این آموزه ها را با جهت و د ید د  جد ید ی کار 
نبود ه  اند یشه عارفان غافل  پید است که وی روی موضوعات صوفیانه و  کرد ه است. 
است. این آثار مذهبی نشان د هند ه تعلق خاطر وی به این مفاهیم است که توسط پد رش 
القا گرد ید ه و جزئی از فرهنگ وی گرد ید ه است)همان:  د ر د وران کود کی به وی 
17(. مهم ترین آثار جلایر آثار د رویشان و بخصوص نورعلیشاه و شاهکار او د ر رنگ 
و ترکیب بند ی و طراحی تابلو زنان د ور سماور د ر موزه بریتانیا است که امضا مشخص 
از  پیکرنگاری  و  زمینه چهره نگاری مذهبی  د ر  هنرمند   این  د ارد .  پی  د ر  را  جلایر 
د رویشان به سبک شخص خود  د ست یافته بود . د ر چهره د رویشان و کارهای مذهبی 
او نشان د اد ن حالات د رونی د راویش، معصومیت و مظلومیت د ید ه می شود . روش او 
که د ر آثار د یگر هنرمند ان د ید ه نمی شود  روش نقاشی با طلق و سفید آب است که د ر 
کارهای سیاه وسفید  به کاررفته و به علت کنتراست شد ید  د ر نقاشی به جلوه و زیبایی 
کار می افزود ه است. د ر قسمت قبل ذکر شد  به علت وجود  اثری از مزین الد وله از 
شعاع السلطنه به این شیوه احتمالًا این روش را از وی د ر د ارالفنون آموخته بود ه است 

ولی آن را کامل کرد ه و به شیوه شخصی د ر این روش د ست یافته است.
د ست  قد رت  با  پرکار  هنرمند ی  قاجار،  د رباری  نقاشان  د ایره  د ر  اسماعیل جلایر 
قاجار  د وم  د وره  مطرح  هنرمند ان  از  قلم  طراوت  و  چالاکی  لحاظ  از  و  بود   قوی 
است. اسماعیل جلایر از د وران کود کی تحت علایق صوفیانه پد رش قرار گرفت و 
این تأثیرات بعد ها د ر آثار او به نوعی د ر نقاشی های او د ر تصاویر حضرت علی)ع( 
و د رویشان سرریز شد . او د ر شیوه هنری خود  نگرش تازه ای را به نمایش گذاشت. 
آثار  با  و  را می کشید   از طبیعت  او شبیه سازی و پرد از بود  و گاه چشم اند ازی  شیوه 
پیکره نگاری اد غام می کرد . جلایر آثار رنگ و روغنی خود  را با رنگ های شاد  و 
زند ه تصویر می نمود  و بعضی اوقات از رنگ سیاه       وسفید  استفاد ه می کرد  و رنگ و 
روغن  به طرز عجیبی مانند  سیاه قلم اجرا می کرد ، او زمینه و فضای پشت آثار خود  
را با گل و برگ ، اسلیمی و نقوش تزیینی پر می کرد  که از ابتکارات او بود  و جلوه 
اثر را د وچند ان می نمود . بیشترین و بهترین نمونه آثار او آثار شمایلی او از د روایش 
اعتقاد   و  ایمان  زمینه  د ر  است.  اند ازه و سبک های مختلف کار کرد ه  د ر  است که 
باطنی به علی امام اول شیعیان اراد ت خالصانه د اشته تنها آثاری که به اتمام رساند ه 
و آن را پاره نکرد ه است همین آثار مذهبی اوست. او د ر یکی از آثار خود  به لاتین 
امضاء کرد ه که معلوم می کند  د ر نگارش متن لاتین نیز د ست د اشته است و با زبان 
عارفان  چهره  که  است  ایرانی  نقاشان  نخستین  از  را  وی  شاید   است.  د اشته  آشنایی 
که  د رویشان«  »مرقع  است.  بازنمود ه  متخیلانه  و  واقع گرایانه  رویکرد ی  با  را  ایران 
تعد اد ی  تصویر  است  نقاشی جلایر  قطعات  د ر  پرد از  اسلوب  به کارگیری  کمال  اوج 
خیال پرد ازی های  موج  زیر  از  به طوری که  برمی گیرد ،  د ر  را  ایران  عرفای  پیکره  از 
واقع گرایانه نگاه جلایر، پیکره عارفان سر بر می آورد . این گرایش د ر نوع خود  نو و 
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با عواطف و د ریافت صوفیانه ترکیب شد ه  مبتکرانه و 
بود . د ر چهره های او هنرمند  سعی د ر نشان د اد ن حالات 
د رونی پیکره ها د اشته است و از نوعی روانشناسی چهره 
بهره می برد ه است. چهره این افراد  واقع گرایانه با تعمد ی 

صوفیانه و متفاوت تصویر شد ه است.

مطالعه د و اثر نقاشی از جلایر برای تحلیل و بررسی گفتگو گرایی
د ر این بخش به مطالعه د و تصویر از جلایر پرد اخته می شود  و گفتگوگرایی، 
تک گویه و چند گویه بود ن این د ور تصویر با آرا میخاییل باختین مورد  بررسی 
قرار می گیرد . یک نقاشی از نور علیشاه و یکی از سه تصویر د رویش جوان است 
د ر  را  نورعلیشاه  جلایر  است.  شد ه  کار  جلایر  اسماعیل  توسط  و  ماهرانه  که 
باغ بهشتی عجیبی با د رختان شکوفا و با پوشید ن رد ای بلند  و کلاه مخروطی با 
د وازد ه ترک نشان شیعی کار کرد ه است. جلایر تصاویر د یگری نیز از نورعلیشاه 
کارکرد ه است و این مقایسه تصویری نشان می د هد  که او برای پرکرد ن تمام بوم 
د ر این تصویر، پیکره را به پلان جلوی تصویر آورد ه است. پیکره روی یک زانو 
نشسته و یک چوب جواهرنشان د ر یک د ست د ارد  و د ر د ست د یگر کشکولی 
کند ه کاری د ارد . جلایر د ر د یگر تصاویر او با گیسوان بلند ، صورت معصومانه و 
با نگاه متفکرانه تصویر شد ه است. کیفیت باغ اطراف تصویر نور علیشاه مشخصه 
بعد   پوچ گرایی، عرفانی، رمزآمیز و سه  است. کیفیت  نقاشی سبک جلایر  آثار 
نمایی د ر نقاشی های جلایر با تکنیک سیاه قلم کارش د ه که از نظر مفهومی برای 
اتکا  با  از رنگ و  استفاد ه  این آثار بد ون  بود ه است. د ر  او مناسب  معنای آثار 
بر سایه  روشن های سیاه   وسفید ، خاکستری برای انتقال حس بی وزنی و بی د وامی 
بر طبق نظر د وست علیخان معیر استفاد ه می کرد . علاوه بر این جلایر از تکنیک 
بومی چاپ و عکس های اروپایی نیز الهام می گرفت و اغلب از آنها به عنوان مد ل 
آثار  د ر  قرن 19 م.  د وم  نیمه  د ر  د راویش  از  تمام قد   نقاشی های  استفاد ه می کرد . 
او به اوج خود  رسید . این توسعه هم زمان با قد رت گرفتن احیای صوفی گری و 
عرفان، به ویژه د ر فرقه نعمت الله ولی بود  که هزاران نفر را د ر کرمان و شیراز 
به خود  جلب کرد ه بود  و محبوبیتی د رمیان مقامات د رباری و د ولتی نیز د اشت. 
با  معاشرت  و  ذهنی  اشتغال  او  که  می د هد   نشان  جلایر  آثار  مجموعه  مطالعه 
افراد  صوفیوش د اشته است، ممکن است جلایر عضو فرقه نعمت الله بود ه باشد . 
از این همه تصاویر د روایش هیچ کد ام به برجستگی تصویر نور علیشاه)1797 م.( 
د ر قرن 18 م. را ند ارد . او با بد ن نیرومند  و صورت معصوم و ابیاتی که به شعر 
و نثر تصویر شد ه است. نورعلیشاه د ر شیراز توسط کریم خان زند  مورد  آزار و 
اند کی بعد  مسموم و کشته  اذیت واقع شد ه بود  و سپس از شیراز اخراج شد  و 
شد . پرتره نورعلی د ر طیف گسترد ه ای از هنرهای مختلف شامل نقاشی رنگ و 
روغن، نقاشی پشت شیشه، آبرنگ، قالیچه و غیره کار شد ه است. د ر طول قرن ها 
کارهای  از  بسیاری  مانند   شد ند ؛  کشته  و  شکنجه  د روایش  از  بسیاری  رهبران 
توسط هنرمند   نظر می رسد   به  این حال  با  است.  تاریخ  بد ون  نقاشی  این  جلایر 
برای علیقلی خان مخبرالد وله، کتابد ار و رئیس د ارالفنون و وزیر آموزش عالی)پس 
از 1880 م.( کشور کارشد ه است. جلایر د ر طول پرکارترین د وره زند گی هنری 
خود ، هنگامی که »مخبر« هنوز به عنوان کتابد ار مد رسه مشغول بود ه،این پرتره 

را کار کرد ه است.
این تصویر)7( محیط گرم و صمیمی از حرمسرای  د ربار قاجار)اند رونی( را نشان 
با منظره ای  ایوانی  د ر  بعد ازظهر  برای چای  این تصویرآرمانی، زنان  د ر  می د هد . 
قلیان، موسیقی  میوه جمع شد ه اند . صد ای  د رختان  با  باغی  د ر  باشکوه  و  شاد اب 

تصویر  5.نقاشی و خوشنویسی، هنرمند  اسماعیل جلایر، حد ود  
)Iranicaonline.org( .)1870 م، نام مقد س حضرت علی )ع

تصویر6. نورعلیشاه، اسماعیل جلایر، تهران حد ود  1856 
م، رنگوروغن روی بوم، 2/ 69 × 88/9 سانتی متر، مجموعه 

(Rabinson, 1998: 259)خصوصی،فرشته مسعود ی هد ایت

تصویر7. زنان د ور سماور، اسماعیل جلایر، تهران، اواسط قرن 
19 م، رنگ و روغن روی بوم، 195× 8/ 143 سانتی متر، موزه 
ویکتوریا و آلبرت لند ن، توسط خانم ژانت کلرک به شماره 

(Rabinson,  1998: 261), P56 – 194
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د ل نشین تار، عطر چای تازه د م، رنگ های غنی، لباس های با جزییات 
را  قاجاری  حرمسرای  محیط  مرفه  زند گی  و  ماد ی بود ن  کارشد ه، 
سیاه   فقط  که  جلایر  علیشاه  نور  پرتره  با  تضاد   د ر  می د هد .  نشان 
وسفید  کار شد ه است، تصویر زنان حرمسرا د ارای رنگ های غنی 
متنوعی مانند  قرمز، سبز، قهوه ای است. اعتماد  جلایر به رنگ های 
صحنه،  جزییات  از  او  د قت  با  و  ماهرانه  تفسیر  همچنین  و  گرم 
لباس، آرایش مو، لباس و روسری های زنان یک جشن واقعی و زیبا 
صحنه  مانند   حرمسرا  است.  تصویر  از  مخاطب  بصری  لذت  برای 
نمایش باشکوهی است که انگار با بازیکنانی د ر حال اجرای نقشی 
نقاشی د ر جلوی تصویر  این  د ر  نمایش هستند .  لباس های  با  عجیب 
سینی های میوه و شیرینی جات لذیذ قرار د ارد . سرویس چینی اروپایی 
و قوری که بر روی سماور قرار د ارد . زنان با لباس های د رباری با 
طرح و رنگ آراسته، از موی سر تا کفش متفاوت تصویر شد ه اند . 
به  گرد همایی  و  مراسم  مقام،  و  مرتبه  به  توجه  با  د رباری  بانوان 
خود   زرق وبرق تر  پر  لباس های  نمایش  برای  مختلف  مناسبت های 
د اشتند . از راه های بسیاری می توان این نقاشی را مورد  بررسی قرار 
د اد . به عنوان سند ی از پوشش د رباری بانوان اواخر د وره قاجار این 
زنان  زنان حرمسرا،  با  تضاد   د ر  است.  د رخشان  ارزشی  د ارای  اثر 
رقاصه و نیمه عریان تصویر شد ه د ر اوایل د وره قاجار، زنان د ر این 
تصویر معتد ل، با حیا و پوشید ه تصویر شد ه اند  و با انواع مختلفی از 
حجاب د ید ه می شوند . شاهزاد ه خانم ها بد ون حجاب با آرایش و نیم 
تاج های جواهرنشان و مرصع تصویر شد ه اند  د ر حالیکه زنان د یگر 

د ر حجاب چارقد  هستند  که د ر زیر چانه محکم شد ه است.
تنها بانویی که قلیان می کشد  کاملًا با پوشید ن چاد رسیاه کامل و 
با  پارچه سفید  روی آن)روبند ه( پنهان شد ه است. شاهزاد ه خانم ها 
گل  ابریشمی  پارچه های  از  چند لایه  با  که  رنگارنگ  د ستینه های 
حالیکه  د ر  است  شد ه  گلد وزی  نقره د وزی  با  آن  لبه  که  برجسته 
د امن هایی  و  مروارید د وزی شد ه)نیم تنه(  جلیقه های  د یگر  برخی 
تصویر  زیبایی  پوشید ه اند  به  آهارد ار)شلیته(  پارچه های  با  کوتاه 
نظر  به  می کنند   نگاه  را  مخاطب  طوری  نقاشی  د ر  بانوان  شد ه اند . 
می رسد  مهمانی د ریک لحظه د راماتیک قطع شد ه است. این تصویر 
همچنین شامل د و د ختر بسیار جوان و یک پسربچه می باشد )تقریباً 
به  نظر می رسد  پسربچه مستقیم  به  د ید ه می شود  که  نیز  پنج ساله( 
زنان شد ه  مهمانی عصرانه  وارد   و مخاطب سرزد ه  می نگرد   بینند ه 
و  خواجه  از  است)غیر  تصویر  مذکر  فرد   تنها  جوان  پسر  است. 
به حرم سرای د رباری را د اشتند .  ارباب حرم سرا( که اجازه ورود  
بود ،  بانوان  برای سرگرمی  تشریفاتی  مراسمی  د ر حرم سرا خورد ن 
فرصتی برای تجمع و قرائت شعر و پرد اختن به د استان های افسانه ای 
تمام  د ر  قصه گویی  بود .  عشقی  د استان های  یا  و  حماسی  تاریخی، 
اشکال آن یکی از سرگرمی های مورد  علاقه و عمد ه بانوان حرمسرا 

د ر  بعد ازظهر لذت می برند   از چای  این صحنه زنان حرم  د ر  بود . 
حالیکه با موسیقی د ل نشین د ر یک مجلس خصوصی و شاعرانه برای 
سرگرمی گرد هم آمد ه اند . این تصویر د ر یک نگاه اجمالی صحنه ای 
ایران د ر د وره قاجار د ر اواخر قرن 19  از حرم سرای سنتی د ربار 
م را نشان می د هد . این نقاشی خصیصه های ذاتی و شخصی هنرمند  
خود   امضای  برجسته کرد ن  و  تأکید   با  او  می د هد ،  نشان  نیز  را 
قصد   من[  میراث  ]به عنوان  نوشته  تصویر  این  پشت  د ر  »اسماعیل« 
د ارد  به این وسیله اشاره ای گذرا به اهمیت زند گی د ر جامعه قاجار 
د اشته باشد  که به سرعت د ر اواخر قرن 19 م د ر حال تغییراست. 
امضا به خط نستعلیق د ر بالای تصویر: اسماعیل، غرض نقشی است 
باقی  د یار  به  رهسپارشد ن  مفهوم  به  اسماعیل  امضای  ماند .  ما  کز 
من  میراث  به  اشاره  تصویر  این  پشت  د ر  است  مانانبود ن  و  است 

.)Rabinson,1998: 259�261( د ارد

مطالعه تحلیلی گفتگو گرایی د ر هنر نقاشی د وره ابتد ایی قاجار
هنری  و  اد بی  آثار  مطالعه  برای  خوانشی  می توان  را  باختین  آرا 
قرار  اصلی  جایگاه  د ر  باختین  نظریات  د ر  مکالمه  د انست.  جهان 
د ارد  و به نسبت میان خود  و د یگری معنا می شود . تأکید  بر مکالمه 
د ر  اثر  د ر  مفهوم پرد ازی  که  است  معنا  این  به  گفتگوگرایی  یا  و 
حول محور اصلی مکالمه د یالوگ شکل می گیرد  که تلاشی است 
برای رهایی از محد ود یت هایی که د یالکتیک هگلی د ر زمینه معنا 
سازی ایجاد  کرد . اصلاحات د ر آرا باختین بیشتر اد بی است ولی د ر 
با  اثر را متن د انست و  تاریخی و فلسفی آن می توان هر  پس زمینه 
آن تطبیق د اد  و برای خوانش آثار اد بی و هنری جهان استفاد ه کرد . 
با گفتگومد اری و منطق مکالمه شناخته می شود . او  باختین عموماً 
معتقد  است مکالمه یا گفتگومند ی از تک گویه و چند گویه شکل 
گرفته است. تعامل میان زبان و توزیع صد اها د ر متن و حق حضور 
صد اهای د یگر است. واژه د یگری که او برای گفتگو استفاد ه می کند  
نشاند اد ن  برای  مفهوم»کرونوتوپ«  از  باختین  است  کرونوتوپ 
بر  که  می کند   استفاد ه  بی مکانی(  و  مکانیزمانی )بی زمانی  ماتریس 
مایکل  است.  حاکم  زبان شناختی  روایت های  تمام  بنیاد ین  وضعیت 
»واحد    تحلیلی  کرونوتوپ  که  می کنند   بیان  هولوکییست)1395( 
و  زمانی  مقوله های  ویژگی های  و  نسبت  مطابق  زبان  مطالعه  برای 
هم  کرونوتوپ  حد ،  این  تا  است.«  زبان  د ر  شد ه  بازنمایی  مکانی 
مقایسه  د ر  زبان.  د ر  روایی  خصیصه  هم  و  شناختی است  مفهومی 
باختین،  زبانی  تحلیل های  د ر  مکان  و  زمان  از  استفاد ه ها  د یگر  با 
حقیقت  این  کرونوتوپ،  بر  مبتنی  تحلیل های  متمایزکنند ه  ویژگی 
مشخص می شود  که برای باختین، نه زمان و نه مکان هیچ کد ام بر 
از  این بخش  ند ارند  و کاملًا مستقل اند . د ر  تقد مّ  برتری و  د یگری 
د و مفهوم گفتگو و کرونوتوپ برای تطبیق با نقاشی قاجار استفاد ه 
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که  تصاویری  د ر  جلایر  نقاشی های  د ر  گفتگومند ی  می شود . 
د ر  چند صد ایی  است.  گرفته  شکل  پیکره نگاری  مبنای  بر 
متن  یک  د ر  صد اها  مساوی  توزیع  معنای  به  گفتگومند ی 
است. د ر نقاشی هایی که نورعلیشاه به صورت تک پیکره کار 
شد ه است تک صد ایی د ید ه می شود  و گفتگو وجود  ند ارد .د ر 
این تصاویر تک پیکره، تنها خود گویه است زمان و مکان و 
روز شب مشخص نیست اطراف پیکره با فضای باغ مانند  و 
حیوانات پر شد ه است. د ر تصاویر زنان د ور سماور، تأکید  
وجود   پیکره ها  میان  گفتگو  و  است  گوناگون  صد اهای  بر 
د ارد . گفتگومند ی عنصری اساسی د ر متن نقاشی قاجار است 
د ید ه  پیکره ای  و  رنگی  پیکره ها  میان  گفتگوی  به صورت  و 
زنان  تصاویر  و  تک گویی  نورعلیشاه  پیکره  تک  می شود . 
چند گویی است. ارتباط و گفتگومند ی متن نقاشی رنگی نیز 
د ید ه می شود  تصویر نورعلیشاه بی رنگ و تصویر زنان رنگین 
نقاشی شد ه است. روابط میان یک متن اعم از اد بیات و نقاشی 
روابط  پیوستگی  با  کرونوتوپ  واژه  می شود .  د ید ه  یکسان 
د ید ه  قاجار  د وره  د ر  جلایر  نقاشی های  د ر  مکانی  و  زمانی 
می شود  و زمان و مکان د ر نقاشی نامشخص و سن و سال د ر 
نقاشی از پیکره های نورعلیشاه نشان د اد ه نمی شود  و د رویش 
د ر د وره ای از جوانی با تصویری ثابت باقی ماند ه است و نوعی 
تعلیق زمان و نامیرایی را تجربه می کند . د ر تصویر زنان زمان 
احتمالًا عصر و مکان حرم سرای قاجار تشخیص د اد ه می شود . 
با توجه به تحلیل های فوق الذکر حضور کرونوتوپ و گفتمان 
تک گویه و چند گویه، گفتمانی جد ید  د ر نقاشی جلایر خلق 
می کند . د ر اینجا با رجوع به د ید گاه های باختین د ر بخش های 
قبل می توان وجه اشتراک آثار هنر پیکره نگاری جلایر را 
با آرا باختین »گفتگومند ی« و»کرونوتوپ« را تشخیص د اد . 
همانطور که ذکر شد  شرایط سیاسی و اجتماعی نقش مهمی 

د ر شکل گیری هنر نقاشی قاجار د اشت و هنر نوعی د اد ن مشروعیت 
سیاسی به حکومت قاجار بود . د ر نقاشی نورعلیشاه گفتگویی وجود  
تأکید   مکان  و  زمان  مشخص نبود ن  بر  است.  تک صد ایی  و  ند ارد  
بر  عرفانی  و  نامیرایی  حالت  د اد ن  رنگ،  از  استفاد ه  عد م  و  د ارد  
تأکید  د ارد . د ر حالیکه د ر تصویر زنان د ور  نورعلیشاه  زند ه بود ن 
د ر  گفتگو  می رسد   نظر  به  و  می شود   د ید ه  شاد   رنگ های  سماور 
صحنه ورود  مخاطب به مهمانی قطع شد ه است. پس گفتگویی وجود  
د اشته که مخاطب آن را قطع کرد ه است. این تصویر نسبت به تصویر 
بود ه  محد ود   هم  آن  گفتگوی  ولی  است  گفتگو  د ارای  نورعلیشاه 
گفتگو  د ارای  می توان  را  نقاشی جلایر  د و  هر  ترتیب  بد ین  است. 
د انست. هر د و نقاشی گفتگو د ارد  و متأثر از شرایط اجتماعی د وران 

قاجار است.

د ر آثار جلایر با توجه به این مورد  که نقش اصلی تصویر بر مبنای 
هستیم.  نقاشی  د ر  متفاوتی  گفتگوی  د ارای  می گیرد .  شکل  گفتگو 
روحی  د اشته حالات  سعی  روانی  آشفتگی  بیماری  سبب  به  جلایر 
خود  را د ر نقاشی هایش باز نمایاند . د ر آثار او انسان د ر تنهایی نیز 
با  نورعلیشاه  مانند  تصویر  با خود  و واگویه است و  د ارای گفتگو 
د ید ه  تک صد ایی  نوعی  د ارد   وجود   تصویر  د ر  پیکره  یک  اینکه 
د ارد .  وجود   نورعلیشاه  پیکره  خود   با  گفتگو  و  ارتباط  و  می شود  
هنرمند  سعی د اشته با تمرکز بر پیکره اصلی، عد م استفاد ه از رنگ 
از  جمعی  با  جلایر  د یگر  نقاشی  د ر  د هد .  نشان  را  تک گویه  این 
و  چند صد ایی  وجود   با  که  هستیم  روبرو  هم  کنار  د ر  پیکره ها 
تک صد ایی،  و  زنان  زند گی  محد ود یت  بر  باهم،  پیکره ها  ارتباط 
د ر  است.  تأکید  شد ه  نوشته خود  جلایر  براساس  بود ن جهان  فانی 

 در نقاشی جلایر گفتگو در نقاشی جلایر گویهتک

 

 

پی ره،ر    از نظر موضووووتک 
بهشتر   صدایکپی بدون گفتگو

تدم گفتگو  قان   تأثرخف از  م
 شوورایس اووهااووک ا ت اتک

 رنگپی و ود دارد صدایکپی

گفتگو   دارای از نظر موضووووتک  پوود ره،ر 
کانونک  صدایکپیبر  پأکهدبا   پدصدایک گرایک
 قا ارا ت اتک اک و از شرایس اها متأثرپصویر 

گفتگویک که در لحظه ورود مخاطب به پصووویر 
رنگهن و  بپدیپرکهبدارای  قطع شوود  ااوو 

  رخش رنگ در پصویر

بدن ایسوووتا   غهرفعالواکپش 
قالبک و ن ادین   نه   یا بازن ا

اوژ   صویر تدم گفتگوی  در پ
گفت ان بصوووری   صوووور به

 ا بلک از زیبایک

هد قوودر   ،ر پقسووو ه فعووالهووار پش  ک    وا
 پصوووواویر ن ادین و ود گفت ان در هاره،ر 

صویر  بازن ایک بدن با کاربرد  اانهپ   پ ایل ایر
   حرک  در ره،ر  زنانهاره،ر گفتگو با 

نشووووان دادن کوورونوووپووو   
 و م،انک در پصویر زمانکبک

یش زمان و آثار دارودر پ امک 
 .م،ان نامهرا اا 

،ان دادن کرونوپو   نشوووان مان تصووور و م ز
یی لحظه خاص  پصووویر در  حرمسوورا ااوو .
 مپج د شد  اا .

 

جد ول 1. مطالعه تحلیلی گفتگو د ر د و نقاشی جلایر)منبع: نگارند ه، 1397(
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آثار جلایر انسان سوژه اصلی نقاشی است. بزرگ د ر نقاشی به عنوان 
د وره  د ر  انسان  تصویر کار می شود  و جهان  د ر مرکز  اصلی  سوژه 
قاجار را بازتاب می د هد . برخورد  جلایر با انسان براساس تک گویه 
روحی  حالات  از  متأثر  که  می شود   د ید ه  نقاشی ها  د ر  گفتگو  و 
هنرمند ، نگرش او به زند گی و واگویه های خود  هنرمند  است. د ر 
آثار جلایر تک گویه، گفتگو هر د و د ر تصاویر نقاشی وجود  د ارد .

نتیجه گیری
بنابر پژوهش حاضر روشن شد  رویکرد های انسان شناختی باختین 
موجب تحولات چشمگیر د ر نقد  اد بی شد . منتقد ان آثار باختین، او 
را د ر زمره نخستین منتقد ان نظریه بازنمایی قلمد اد  کرد ه اند . مهم ترین 
نظریات باختین د ر مورد  انسان و نگاه فلسفی به مسائل مربوط به 
انسان است. باختین د ر نظریات خود  به تباد ل گفتار یعنی گفتگو د ر 
می د هد   قرار  مقابل چند گویی  د ر  را  او تک گویی  بود .  معتقد   متن 
وی سعی کرد  که نشان د هد  که چگونه گفتگو و گفتگومند ی د ر 
زبان، اد بیات و هنر و هر اثر د یگری به شکل متن ساخته می شود . 
گفتگو بد ون تعامل با د یگران، بد ون قرارگرفتن و د ر معرض صد ای 
د یگران بود ن شکل نمی گیرد  و باید  د ر تعامل با د یگری برای گفتگو 
انعکاس صد ای د یگری د ر  باشد . هرآنچه د ر گفتگو گفته می شود  
مکالمه است. بد ین صورت گفتگو به مثابه عرصه اصلی مقوله انسانی 
پرد اخته می شود  همچنین بنا بر بررسی های صورت گرفته روشن شد  
که کرونوتوپ برای نشان د اد ن بی زمانی و بی مکانی استفاد ه می شود  
متن  به صورت  زبان شناختی  روایت های  تمام  بنیاد ین  وضعیت  بر  و 
انسان شناسی  و  انسان  با  اتباط  د ر  موارد   این  تمامی  می شود .  د ید ه 
فلسفی و د ید گاه هستی شناسانه او به انسان بود . د ر بخش بعد ی مقاله 
به خوانش د و نقاشی از جلایر با آرا باختین پرد اخته شد . د ر آثار 
جلایر انسان مهم ترین سوژه نقاشی است و انسان د ر آثار او تحولی 
ناصری  از مهم ترین هنرمند ان د وره  د ارد . جلایر  تفکر  د ر اجرا و 
روحی  حالات  د اد ن  نشان  و  انسان  او  آثار  اصلی  مقوله  که  است 
از  متأثر  نقاشی جلایر  د ر  انسان  است.  انسانی  پیکره های  د رونی  و 
اثر  د و  بخش  این  د ر  است.  خود   زمانه  اجتماعی  و  سیاسی  شرایط 
پیکره نگاری از جلایر یکی تصویر نورعلیشاه و د یگری زنان مورد  
بررسی و مطالعه قرار گرفت. د ر این بررسی مشخص شد  که هر د و 
اثر متناسب با شرایط جامعه قاجار تصویر شد ه اند . مقوله اصلی د ر 
تصاویر نقاشی انسان است. یک اثر به صورت تک پیکره کار شد ه 
و اثر د یگر د ارای چند ین پیکره است. تصویر نورعلیشاه محد ود یت 
زنان  تصویر  ولی  است  تصویر  پیکره  تنها  بر  تمرکز  و  د ارد   رنگ 
رنگین نقاشی شد ه و گروهی است و تمرکز بر گذر لحظه ها است. 
این د و تصویر نماد ی از گفتگو د ر نقاشی های جلایر و به مثابه متنی 
از گفتگومند ی د ید ه می شود . این آثار با توجه به شرایط اجتماعی 

و سیاسی قاجار د ارای نوعی انسان شناسی تصویری از انسان د ر د وره 
قاجار و گفتگو و د غد غه های او را نشان می د هد  و گفتگو به صورت 
تک گویه و چند  گویه به عنوان یک رسانه بیانگر د ید ه می شود . د ر 
متن د ر این آثار گفتگو مطرح است، تحول گفتگومند ی و مکالمه که 
به صورت تک گویه د ر پیکره از نورعلیشاه و چند گویه د ر اثر زنان 
د رباری د ور سماور د ید ه می شود  و وجود  گفتگومند ی د ر نقاشی های 
میکند .  تأیید   را  است  پژوهش  این  فرضیه  محتوای  که  را  جلایر 
د ر این جایگاه حضور کرونوتوپ و بی زمانی و بی مکانی د ر نقاشی 
جلایر د ید ه می شود .گفتگومند ی د ر پیوند  با کرونوتوپ د ر تعامل 
تک صد ایی  نقاشی های  انسان مد اری  و  زیبایی شناسی  هنجارهای  با 
پیکره  نقاشی  ساختار  تابع  آرمانی،  و  استعاری  نورعلیشاه)بازنمایی 
نگاری د رباری و قوانین آن( د ید ه می شود  و بیشتر از تصاویر زنان با 
نظریات باختین تطبیق د ارد . د ر نتیجه د ر این نقاشی ها گفتگو د یگر 
متکثر  د لالت های  با  متن  یک  به  و  نبود ه  زبانی  پد ید ه  یک  صرفاً 
معنایی د ر گفتگومند ی و مکالمه د ر تصویر تبد یل می شود  که د ر 
و  است  چند گویه  زنان  تصویر  د ر  و  تک گویه  نورعلیشاه  تصویر 
انسانی  نیز می باشد  و هر  د ر عین چند گویه بود ن د ارای تک گویه 

به صورت منفرد  د ر جمع تک صد ایی است.
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Everything that is said in a conversation is a re�
flection of another voice in the conversation. Thus, 
dialogue is considered as the main field of the human 
category. Also, according to the s tudies, it became 
clear that the chronotope is used to show timeless�
ness and placelessness, and the basic condition of all 
linguis tic narratives is seen as text. All of this had 
to do with man and his philosophical anthropology 
and his ontological view of man. In the next part of 
the article, two paintings by Jalayer with Ara Bakhtin 
were read. In Jalayer’s works, man is the mos t im�
portant subject of painting and man has a change in 
performance and thinking in his works. Jalayer is 
one of the mos t important artis ts of the Nasserite 
period, whose main category is human beings and 
showing the mental and inner s tates of human bod�
ies. Man in Jalayer’s painting is influenced by the 
political and social conditions of his time. In this 
section, two sculptural works from Jalayer, one im�
age of Noor Ali Shah and the other women, were 
s tudied. In this s tudy, it was found that both works 
are depicted in accordance with the conditions of 
Qajar society. The main category in pictures is hu�
man painting. One work is made in one piece and the 
other work has several pieces. The image of Noor Ali 
Shah has a color limit and focuses on the only body 
of the image, but the image of women of color is 
painted and group and focuses on the passage of mo�
ments. These two images are a symbol of dialogue in 
Jalayer’s paintings and are seen as a text of dialogue. 
According to the social and political conditions of 
Qajar, these works have a kind of anthropology of 
the image of man in the Qajar period and show his 
dialogue and concerns, and dialogue is seen as a sin�
gle-word and multi-word as an expressive medium. 
In the text, there is a dialogue in these works, the 
evolution of dialogue and conversation that can be 

seen as a monologue in the body of Noor Ali Shah 
and a polyphony in the work of court women around 
the samovar, and the exis tence of dialogue in Jalayer 
paintings which is the content of this research hy�
pothesis. conforms that. In this place, the presence of 
chronotope and timelessness and placelessness can 
be seen in Jalayer’s painting. Discussion in connec�
tion with chronotope in interaction with the aes thetic 
and humanis tic norms of Noor Alishah’s monophon�
ic paintings )metaphorical and ideal representation, 
function of court sculptural painting s tructure And 
its rules) are seen and are more in line with Bakhtin’s 
theories than the images of women. As a result, in 
these paintings, dialogue is no longer merely a “lin�
guis tic phenomenon” and becomes a text with multi�
ple semantic implications in dialogue and conversa�
tion in the image, which is monosyllabic in Noor Ali 
Shah’s image and multi-voiced in women’s image. 
Being a word also has a single word, and each human 
being is singular in the plural.
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 Qajar, painting, Bakhtin, Dialogue, Jalayer.
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